
های‌واقعی‌هایی‌با‌گلدان‌پنجره

های‌دیواری‌ای‌متفاوت‌از‌نقاشی‌تجربه

شیدا‌گرجی

دهند،‌نقاشی‌دیواری‌است.‌دیوار‌که‌به‌‌التحصیلان‌نقاشی‌گاهی‌به‌آن‌علاقه‌نشان‌می‌هایی‌که‌فارغ‌یکی‌از‌شاخه

ها‌را‌‌روزانه‌و‌یا‌گذری،‌نقاشیناخواه،‌‌یابند‌و‌خواه‌شود،‌مخاطبان‌هم‌گسترش‌خیلی‌زیادی‌می‌بستر‌تبدیل‌می

ها‌در‌ایران،‌معمولاً‌از‌بخش‌دولتی‌و‌عمومی،‌مثل‌سازمان‌زیباسازی‌‌تر‌این‌نقاشی‌بینند.‌سفارش‌دهنده‌بیش‌می

‌هستند‌شهرداری ،‌ ‌مدرسهاگرچه ‌در ‌بزرگی ‌کارهای‌کوچک‌و ‌شرکت‌گاه ‌برخی ‌حتی ‌یا ‌و ‌بنگاه‌ها ‌و های‌‌ها

شود.‌نیز‌پیدا‌می‌خصوصی

‌داستان ‌معمول‌‌کمی‌متفاوت‌دیواری‌که‌من‌و‌همکارانم‌بر‌روی‌آن‌نقاشی‌کشیدیم،‌این‌دیوار،‌اما ‌از تر

‌ ‌در ‌نقاشی‌حال‌کشیدناتفاق‌افتاد. ‌شدم‌که‌در‌سازمان‌‌یکی‌از ‌فردی‌آشنا های‌دیواری‌شهرداری‌بودم‌که‌با

‌اواسط‌ا‌زیباسازی‌کار‌می ‌رکرد. در‌ای‌‌کوچه‌ساکنان‌.مطرح‌کرددیبهشت‌با‌من‌تماس‌گرفت‌و‌مورد‌جالبی‌را

ای‌که‌به‌من‌‌کاری‌کنند.‌محله‌خواستند‌کوچه‌خود‌را‌نقاشی‌و‌گل‌نزدیکی‌میدان‌امام‌حسین،‌خیابان‌ثارالله،‌می

ها‌‌پیاده‌و‌یا‌حتی‌فقط‌شتگذ‌به‌سختی‌از‌آن‌می‌خودروکه‌‌شتهای‌باریکی‌دا‌کوچه‌پس‌معرفی‌کردند،‌کوچه

ند.‌امکان‌گذر‌از‌آن‌را‌داشت

جا‌رفتم.‌ساکنان‌کوچه‌به‌گرمی‌به‌پیشواز‌من‌و‌همکارانم‌آمدند‌‌که‌برای‌دیدن‌کوچه‌به‌آن‌روزی‌گرم‌بود

بودند‌که‌حتی‌هزینه‌رنگ‌و‌مصالح‌را‌هم‌‌خودشان‌پولی‌را‌جمع‌کرده‌و‌با‌چای‌و‌بستنی‌از‌ما‌پذیرایی‌کردند.

‌با‌وجود‌آن،‌به‌دلیل‌تجربه‌‌تأمین‌نمی و‌صمیمیت‌ساکنان،‌‌دنه‌جامعهاز‌سوی‌بمتفاوت‌کار‌با‌کارفرمایی‌کرد.

گفتند.‌‌تک‌ساکنان‌پیشنهادهای‌ریز‌و‌درشت‌خود‌را‌مؤدبانه‌به‌ما‌می‌کار‌را‌پذیرفتیم.‌سپس‌تک

‌نبود‌هادیوار ‌ندچندان‌سالم ‌بنابراین، ‌لایه. ‌روی‌دیوار‌ابتدا ‌بر ‌سیمان ‌صبر‌‌هاای‌از ‌یک‌هفته ‌و کشیدیم

‌طرح ‌پس‌از‌آن، ‌سیمان‌خشک‌شد. ‌اولی‌های‌کردیم‌تا ساکنان‌کوچه‌‌بودیم‌به‌که‌روی‌کاغذ‌کشیدهه‌خود‌را

‌آننشان‌دادیم .‌‌ ‌ها ‌انتخاب‌چند‌گزینه، ‌با ‌آنجایش‌را ‌و ‌اصلاح‌کردنداینجا ‌شروع‌حک‌و ‌را ‌وقتی‌هم‌که‌کار .

طور‌بشود.‌روز‌اول‌دور‌و‌برمان‌چندان‌شلوغ‌‌طور‌بشود‌و‌آن‌زدند‌که‌بهتر‌است‌این‌آمدند‌و‌سر‌می‌می‌کردیم

ورد‌که‌مهمان‌دارد.‌اما‌آ‌هایش‌بود.‌بهانه‌می‌واظب‌استکانورد‌و‌هر‌بار‌مآ‌مان‌چای‌می‌مندی‌برای‌نبود.‌زن‌سال

‌ ‌است. ‌تنها ‌که ‌بود ‌داخل‌میمعلوم ‌دیوار ‌رنگ‌یک‌قسمت‌از ‌رنگ‌اضافه‌‌خانه‌گفت‌که ‌اگر ‌کرده، اش‌پوسته

‌‌آوردیم‌آن ‌برایش‌درست‌کنیم. ‌کم‌شد،‌چند‌تا‌از‌همسایهگرمای‌وقتی‌که‌جا‌را مدند‌و‌نگران‌باران‌و‌ها‌آ‌هوا

روند.‌با‌‌ها‌از‌بین‌می‌رنگدر‌دراز‌مدت‌این‌‌مانند،‌اما‌به‌هر‌حال‌ها‌می‌تا‌مدت‌ها‌بودند.‌گفتیم‌شسته‌شدن‌رنگ



ها‌در‌برابر‌باران‌‌ها‌کردند‌که‌از‌نقاشی‌ز‌مردان‌همسایه،‌شروع‌به‌ساختن‌هره‌بر‌بالای‌نقاشین‌چند‌تا‌اوجود‌آ

حفاظت‌کنند.‌

‌خیلی ‌شد. ‌خیلی‌شلوغ ‌دوم ‌مرحله‌روز ‌برای‌دیدن ‌نقاشی‌میه‌ها ‌میآ‌ای‌تکمیل ‌و ‌خیلی‌مدند ها‌‌رفتند.

ها‌نگران‌آن‌بودند‌‌بعضی‌از‌آنت‌بخش‌بود.‌ها‌کار‌هنرمند‌هم‌لذ‌کردند.‌انگار‌برای‌آن‌ها‌به‌کار‌ما‌دقت‌می‌مدت

‌از‌کار‌در‌نیای‌که‌نقاشی ‌زیبا ‌آننها ‌ما‌مطمئن‌بودیم‌که‌در‌‌د. ‌اما ‌از‌مراحل‌تکمیل‌نقاشی‌اطلاعی‌نداشتند. ها

آید.‌‌پایان‌کار،‌چه‌چیزی‌از‌آب‌در‌می

‌هم‌بچه ‌هم ‌بودند‌نیها ‌ما ‌پای ‌و ‌دست ‌توی ‌می‌،طور ‌بازی ‌کوچه ‌توی ‌برهنه مادرشان‌‌کردند.‌پای

‌آسان‌خوش ‌گاهی‌وادارشان‌می‌اخلاق‌و ‌بود. ‌دم‌گیر ‌که ‌بیش‌پایی‌کرد ‌اما ‌بپوشند. ‌وقت‌هایشان‌را ‌پابرهنه‌‌تر ها

‌می ‌کفش‌دوست‌ندارند.‌گفت‌بچه‌بودند. ‌و‌مادرشان‌مواظب‌بچه‌ها ‌همسایه‌وقتی‌که‌پدر ‌نبودند، ‌مواظب‌‌ها ها

ها،‌مرد‌و‌زن‌و‌کودک‌و‌یزرگ‌برای‌تماشا‌آمدند.‌‌همسایهشب‌دوم‌تمام‌شد.‌‌8.5کار‌نقاشی‌ساعت‌ها‌بودند.‌‌آن

همه‌راضی‌و‌خشنود‌بودند.‌طرح،‌خیلی‌ساده‌و‌طبق‌سلیقه‌خودشان‌انتخاب‌شده‌بود.‌ما‌هم‌با‌عشق‌و‌علاقه‌

‌پنجره ‌کردیم. ‌نرده‌کار ‌پشت ‌که ‌بود‌هایی ‌هایش‌گلدان ‌بود‌گلدان؛ ‌گلدان ‌بیرونش، ‌و ‌شده. ‌نقاشی اما‌‌؛های

‌های‌واقعی.‌عی‌با‌گلهای‌واق‌گلدان
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